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موسیقی نواحی و بومی ارزشمندند و نیازمند حمایت هستند. 
اصلا این موسیقی ها هویت ما را تشکیل می دهند و اگر بخواهیم 
در دنیا به  لحاظ فرهنگی خودی نشان بدهیم باید از این گنجینه 
استفاده کنیم. طبعا جشــنواره هایی هم که با این محور برگزار 
می شوند می توانند در نوع خود تاثیرگذار باشند. اگرچه برگزاری 
یک کنسرت به سختی میسر می شود و حتما برگزاری جشنواره 
در ابعاد وسیع، سختی های خودش را خواهد داشت و کار آسانی 
نیست. در عین  حال، اغلب جشنواره های مهم، جانبدارانه هستند 
که این امر، آنها را از هدف اصلی دور می کند، چرا که جشنواره باید 

فرهنگی باشد.
یک سوال هم درباره موســیقی کردی دارم، بارها به  عنوان 
خبرنگار وقتی در سالن های کنسرت حضور داشته ام به این نکته 
برخورده ام که مخاطبان نسبت به موسیقی جنوبی، لری یا کردی 
یک برداشــت واحد دارند و آن این که دستاورد این موسیقی، 
شادی و پایکوبی اســت. حتی در برخی از کنسرت ها، مردم به 
همراه خود دستمال هم می آورند تا شــادی خود را با قطعاتی 
ازاین دست بیشــتر ابراز کنند. این در حالی است که اطمینان 
دارم موسیقی این مناطق، زوایای دیگری هم دارند که به دلیل 
غلبه برداشت ناقص مخاطب نسبت به این حیطه، آن  طور که باید 
در معرض شناخت قرار نگرفته است. دیدگاه شما نسبت به این 

مسئله چیست؟
بله؛ نه  تنها موسیقی کردی که موســیقی بندری هم همین 
خاصیت را دارد. وقتی به موســیقی بندری نگاه می کنیم نباید 
فکرکنیم که موسیقی آن فقط به ریتم های شیش وهشت که بسیار 
هم زیبا هستند محدود می شود. بلکه جنوب دارای موسیقی های 
دیگری مثل شروه خوانی و آوازهای مخصوص هم هست. یا درباره 
موســیقی کردی باید بگویم، بخش زیادی ازاین نوع موسیقی 
حماسی است، البته موسیقی شاد و مهیج هم جزئی از موسیقی 
کردی اســت که درحالت های مختلف اجرا می شود، ولی نباید 
این طور فکر کرد که موسیقی کردی به رقص و پایکوبی محدود 
می شود. ما موسیقی حماسی و توصیفی هم داریم که در آوازها و 
مقام ها به چشم می خورد و به نظرم کمتر مورد شناخت و معرفی 

قرارگرفته است.
شکی نیست که کمانچه از زمان علی اصغرخان بهاری تا امروز 
دستخوش تغییرات زیادی قرارگرفته است. با توجه به این  که در 
سال های اخیر از شما به  عنوان پدر کمانچه نوازی نوین ایران یاد 

شده است، چقدر دراین حیطه به ابداع و نوآوری پرداخته اید؟
البته خود من هیچ ادعایی نسبت به این صفت ندارم. فقط در 
این سال ها سعی کرده ام از امکانات صوتی ساز کمانچه استفاده 
کنم و از اکتاوهای این ساز، در زمینه آرشه کشی و انگشت گذاری 
بهره بیشتری ببرم. تلاشــم این بوده است که در نحوه اجرایی 
کمانچه تغییراتی ایجاد کنم. در این ســال ها بیش از 200  قطعه 
برای کمانچه نوشته ام که تعداد زیادی از این قطعات اجرا شده اند. 
همچنین، چند کتاب آموزشــی برای کمانچه تالیف کرده ام که 
به چاپ رسیده اســت.  به  هرحال تلاش خود را در زمینه ارتقاء 
ظرفیت های این ساز انجام داده ام، حالا این  که چقدر در این مسیر 

موفق بوده ام بستگی به نظر متخصصین و مردم دارد. 
اساسا جایگاه فعلی این ساز را در گروه های موسیقی چطور 

می بینید؟
در حال  حاضر کمانچه شخصیت خوبی در گروه های موسیقی 
پیدا کرده و به نسبت سال های گذشته فراگیرتر شده است. طوری 
که به نسبت گذشته، شاگردان بیشتری به سمت این ساز می آیند، 
چون صدای خوبی از آن شنیده اند. درگذشته، نقطه ضعف یک 
گروه موسیقی سنتی، ســاز کمانچه بود، شاید به این خاطر که 
خیلی ناکوک به نظر می آمد و حرکات آرشه روی این ساز مطلوب 
نبود. ولی امروز کمانچه، نقطه قوت گروه ها شده و حتی گروه های 
زهی کمانچه نوازی داریم. این نشان می دهد با تلاش هایی که در 
این سال ها کرده ایم، این ساز به مرور زمان درگروه های موسیقی 

جا افتاده است.
یک سوال هم درباره کنســرت های بی کلام دارم، منظورم 
کنسرت هایی است که بدون بهره گیری از خواننده، فقط از طریق 
ساز به مخاطب منتقل می شــوند. به نظر شما دیدگاه مخاطبان 
موسیقی در ســال های اخیر چقدر اصلاح شده که به تماشای 

کنسرت هایی از این دست بنشینند؟
به  هر حال این نوع کنسرت ها هم مخاطبان خاص خود را دارند 
ولی در مجموع، فقط در کشور ما این  طور نیست بلکه در تمام دنیا، 
کنسرت های به اصطلاح اینستورمنتال و سازی آنچنان که باید 
استقبال نمی شود. البته امروز چندین گروه مطرح در کشورهای 
مختلف فعالیت می کنند که خواننده ندارند، مثل گروه »تقسیم« 
در ترکیه یا چند گروه در اروپا که فقط موسیقی سازی هستند و 
بدون حضور خواننده فعالیت می کنند. ولی در همان ترکیه هم به 

 عنوان مثال، اگر کنسرتی به خوانندگی ابراهیم تاتلیس برگزار 
شود، ده ها برابر بیشــتر مخاطب را جذب می کند تا آن گروهی 
که خواننده ندارد. طبیعی هم هست؛ خوانندگی یک استعداد 
خدادادی است و وقتی خواننده دریک گروه موسیقی برای مردم 
برنامه اجرا می کند، در واقع دو هنر را به نمایش می گذارد، یکی 
قدرت حنجره اش است که برای مردم جذابیت دارد و دیگری به 
وسیله صدای خود، کلام و شعر را به مردم منتقل می کند. روی 
این اصل، کنســرت هایی که با خواننده همراه هستند همیشه 
نزد مردم از محبوبیت بیشتری برخوردار بوده اند. البته موسیقی 
سازی هم در تمام دنیا جایگاه منحصر به فردی دارد، کما این  که ما 
در طول این سال ها هنرمندانی چون جلیل شهناز، حسن کسایی، 
محمدرضا لطفی و... را داشــته ایم که به  مدد قدرت نوازندگی و 
تک نوازی، مخاطبان این نوع موسیقی را شیفته خود کرده اند. با 

این حال، خواننده در یک گروه موسیقی نقش مهمی دارد. 
چرا در این کنسرت از حضور برادرتان بیژن یا خوانندگان چهره 

استفاده نکردید؟
اول این  که بیژن دیگــر نمی خواهد بخواند، ضمن این  که اگر 
می خواستیم از خوانندگی او بهره بگیریم باید با گروه خودمان 
یعنی »کامکارها« روی صحنه می رفتیم که اعضای این گروه فعلا 
برنامه ای برای برگزاری کنسرت ندارند. دیگر این  که نوازندگانی 
که در این کنسرت با آنها کار کرده ام، همگی از بچه های کردستان 
و در ردیف بهترین نوازندگان به شمار می روند. شاهرخ هدایتی 
خواننده توانمند و خوبی اســت و با اصول و تکنیک های عالی 
می خواند. همین  طور، هر کدام از نوازندگان در این کنسرت، به 
 شخصه در سازشــان در درجه بالایی از توانایی قرار دارند و کار 
کردن با آنها برای من اهمیت زیادی داشــته است. وگرنه گروه 
دیگری هم دارم که فقط آهنگ هایی که می سازم را اجرا می کنیم. 
البته ناگفته نماند که قطعات این کنســرت هم از ساخته ها و 

تنظیمات خود من بوده است.  
از دید شما بزرگ ترین دست انداز درشرایط فعلی بر سر راه 

کنسرت های موسیقی ایرانی چیست؟
هرهنرمندی درسراسر جهان می تواند کنسرت اجرا کند، کافی 
است اجاره بهای سالن را بپردازد و روی صحنه برود، اما در کشور 
ما، برای برگزاری یک کنسرت باید موانع زیادی را از سر راه کنار 
زد و همان  طور که در ابتدای گفت وگو اشاره کردم، این کار یک 
پروسه طولانی و زمان بر را می طلبد. به  خصوص این  که اشعاری 
که درکنسرت اجرا می شــود باید مجوز داشته باشند! مگر یک 
گروه موسیقی چه کار می خواهد بکند که تا این اندازه باید مورد 
سختگیری قراربگیرد؟ این مســائل هنرمند را خسته و آزرده 
می کند و باعث می شود دیر به دیر به فکر برگزاری کنسرت بیفتد.

گروه »کامکارها« در چهار دهه گذشــته تــا امروز دراغلب 
کشورهای جهان به برگزاری کنسرت پرداخته و موفقیت های 
بی شماری به دست آورده اند. بنا بر این شــاید شما به  عنوان 
هنرمندی از اعضای این گروه موفق و مشهور که تجارب زیادی 
در برپایی کنسرت درکشورهای دیگر به دست آورده و دیدگاه 
مخاطبان آن طرف آبی را محک زده اید بتوانید به این سوال پاسخ 
دهید که آیا موسیقی ایران، امروز به یمن فعالیت هنرمندان ایرانی 

توفیق جهانی شدن یافته است؟
باید دید جهانی شــدن یعنی چه؛ اگر منظورتان موسیقی 
تلفیقی است هنوز کارهای چندانی در این زمینه نکرده ایم که 
باعث شود کل دنیا ما را بشناسند. ما هنرمندان و آهنگسازان 
بنامی چون احمد پژمان، هوشــنگ کامکار، روح الله خالقی و... 
و آهنگســازان جدیدی داریم که آثار ماندگاری ساخته اند و 
آثارشان ارزش این را دارد که شنیده شوند، اما زمینه ای فراهم 
نشده است تا در دنیای آکادمیک موسیقی شناخته شوند، شاید 
به این خاطر که اصولا در تمام دنیا، نوازندگان توانا کمتر شناخته 
شده اند. اگرمنظور شــما از جهانی شدن، دیده شدن است باید 
بگویم موسیقیدانان تحصیل کرده کمتر دیده می شوند. نه  تنها 
در ایران، بلکه در سراسر دنیا همین  طور اســت. بنابراین، به 
صرف این  که یک هنرمند، تعداد تماشاگران کمتری داشته باشد 
نمی توان گفت او جهانی نشــده است و برعکس، اگر هنرمندی 
مخاطبان بیشتری داشته باشد هم دلیل بر جهانی بودن کار او 
نمی شود. شاید اگر همین الان از ایران بیرون برویم، کشورهای 
دیگر، موزیســین های تحصیل کرده ایرانی را نشناسند. اما در 
بورکینافاسو، مایکل جکسون را می شناسند. واقعیت این است 
که موسیقی ایرانی نه  تنها نزد کشورهای دیگر ناشناخته مانده 
که حتی اگر به استان های مختلف کشور خودمان هم سفر کنیم و 
نام هنرمندان این عرصه را بگوییم مردم آنها را نمی شناسند، ولی 
در همین شهرها مایکل جکسون، هنرمندی شناخته شده است. 
نزدیک به ۱50 سال از درگذشت بتهوون می گذرد ولی هنوز دنیا 
او را می شناسد. حالا ممکن است یک قطعه موسیقی به دلیل این 

 که مخاطب قلبا آن را دوست دارد در طول زمان ماندگار شود، نه 
این  که چون فلان نوازنده آن را نواخته است. 

شما هم مثل بعضی از دیگر هنرمندان، موسیقی پاپ را رقیب 
موسیقی اصیل ایرانی می دانید؟

من هیچ  وقت موســیقی پاپ را رقیبی برای موسیقی ایرانی 
ندانسته ام، موسیقی پاپ خیلی هم قشنگ است و خود من هم 
بعضی از کارهایی که در این زمینه ساخته شده را گوش می دهم 
و لذت می برم. هیچ  کدام از ژانرهای موســیقی رقیب یکدیگر 
نیستند. این سیاست است که تعیین می کند چه نوع موسیقی 
بر جامعه غالب باشــد و چه نوع از موسیقی در انزوا قرار بگیرد. 
ضمن این که به  عنوان یک موزیسین نباید انتظار داشته باشم 
که به وسیله ساز کمانچه، مخاطبانی به وسعت استادیوم آزادی 
را جذب کنم. همین که در یک سالن، مخاطبانی که طرفدار این 
نوع موسیقی هستند به تماشای آن بنشینند کافی و خوب است. 
پس شما هم معتقدید که موسقی سنتی مخاطبان معدودی 

دارد، این مسئله شما را آزار نمی دهد؟
این که چرا  مخاطبان موسیقی ایرانی اندک هستند من را آزار 
نمی دهد، چون توقع ندارم تمام اقشار جامعه موسیقی سنتی را 
بشناسند. موسیقی پاپ به دلیل این  که اشعارش عمدتا حالت 
کوچه بازاری دارد و از ریتم شــادتری برخوردار است فراگیرتر 
است و این هم فقط مختص کشور ما نیست، درکشورهای دیگر 
هم موسیقی پاپ مخاطبان بیشتری دارد. ولی تعداد آن عده از 
مخاطبانی که یک آواز سنتی بیســت دقیقه ای را از اول تا آخر 
گوش دهند انگشت شمار هستند. چه  بســا گاهی حتی خود 
موزیسین ها هم حوصله نداشته باشند یک آواز را گوش بدهند 
چه برسد به مردم عادی. نکته دیگر این  که بعد  از انقلاب، موسیقی 
سنتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت، چون دیگر انواع موسیقی 
ممنوع شده بود و در نتیجه مردم به سمت این موسیقی گرایش 
پیدا کردند. در حالی  که پیش از انقلاب، اگر یک کنسرت موسیقی 
سنتی برگزار می شد، فقط 300 نفر از مخاطبان را جذب می کرد که 
اهل این نوع موسیقی بودند. تنها چیزی که درباره کنسرت هایی 
از جنس آنچه ما طی روزهای اخیر برگزار کردیم می توانم بگویم 
این است که مردم یا حداقل مخاطبانی که اهل این نوع موسیقی 

هستند باید از آن حمایت کنند. 
 آنچه اشاره می کنید نیازمند فرهنگ سازی است، در غیر این 
صورت، به دلیل الویت داشتن مسئله امرارمعاش، موسیقی هم 
مانند برخی دیگر از کالاهای فرهنگی، درسبد خانوار جایی ندارد. 
من با شــما هم عقیده نیســتم، چطور مــردم می توانند 
اسیرتبلیغات شــوند و دیگر کالاهای به اصطلاح فرهنگی را با 
قیمت سرسام آور در ســبد خانواده خود بگنجانند ولی درباره 
موسیقی ایرانی این اتفاق نمی افتد؟ برای خود من همیشه این 

مسئله عجیب بوده است.  
چرا کنسرت های موسیقی سنتی در قیاس با کنسرت های پاپ 
دیر بازده تر هستند و همین امر باعث می شود تا اسپانسرها کمتر 

به فکرسرمایه گذاری دراین حیطه بیفتند؟
اشکال کار این اســت که وقتی کسی می آید و اسپانسر یک 
کنسرت می شود، چون سرمایه خود را در این مسیر می گذارد 
فکرمی کند در کوتاه ترین بازه زمانی، سرمایه اش باید به او برگردد. 
در حالی که اسپانسر نباید انتظار داشته باشد به  عنوان مثال اگر 
۱00میلیون تومان برای تبلیغات یک کنسرت هزینه کرده است، 
در قالب دو شب کنسرت، این هزینه به او برگردد. مسلم است که 
یک گروه موسیقی که برای برپایی کنسرت از مثلا خراسان به 
تهران آمده اند نمی توانند این بازگشت سرمایه را برای اسپانسر 
فراهم کنند. ولی گروه های پاپ در چندین شب متوالی کنسرت 
می دهند و طبیعی است که سرمایه اسپانسر به او برمی گردد. از 
این ها گذشته، اسپانسر موقعی می آید که برای خودش تبلیغ کند 
و مسلما به تبلیغ کنسرتی نمی پردازد که مخاطبان آن معدود 
باشند، به همین خاطر است که اسپانسرها کمتر تمایل دارند در 

زمینه موسیقی سنتی مشارکت کنند.
یا تخصیص بیبلورد به هنگام برپایی کنسرت درسطح شهر 
که درباره گروه های موسیقی اصیل ایرانی به ندرت این مسئله 

به چشم می خورد.
بله،  تبلیغات نقش زیادی در رونق یک کنسرت دارد. درحالی 
 که نصب بیلبورد برای کنسرت اخیر در  توان ما نبوده و نیست، مگر 
این  که اسپانسر از این منظر، گروه های موسیقی را مورد حمایت 
قرار دهد که ما در  این کنسرت اسپانسر نداشتیم. البته خودمان 
هم دنبال این مسئله نرفتیم. در مجموع؛ برگزاری کنسرت در 
شرایط فعلی با توجه به مسائلی که به آنها اشاره کردم کاری دشوار 
است و اگر این کنسرت ها هنوز برگزار می شوند، در درجه اول به 
واسطه عشق و علاقه درونی هنرمندان نسبت به زنده نگه داشتن 

موسیقی ایرانی و دیگر، حمایت های مردم است. 


